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 Background and Aims: In the registration system of 

Iran, life settlement is often used as a legal and 

legitimate solution in order to prevent the conflict of 

heirs and at the same time in order to fulfill the desired 

and purpose of the heir in determining the assignment 

of his immovable property after death. The purpose of 

this article is to investigate the truth of Gift [deed] 

with lifetime ownership and its place in Iran's 

registration system. 

Materials and  Methods: This article is descriptive 

and analytical. Materials and data are also qualitative 

and data collection was used in collecting materials 

and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality 

of the texts, honesty and trustworthiness are respected. 

Findings: The findings showed that there is a 

difference regarding the truth of Gift [deed] with 

lifetime ownership . Some have considered it as an 

indefinite contract and others have considered the 

nature of peace as a definite contract. On the other 

hand, those who consider. They have a difference of 

opinion. Gift [deed] with lifetime ownership  does not 

have a reality independent of peace and has the same 

nature. 

Conclusion: The result is that considering the 

commonality of life peace in the registration system of 

Iran, challenges in terms of practice, in such a way 

that sometimes life peace and peace on the condition 

of life They consider it as one, while these two have 

different results and rulings. 
 

Article history: 

Received: 09 Apr 2024 

Edition: 02 Jun 2024 

Accepted:28 Jul 2024 

Published online: 23 Dec 2025 

Keywords: 

Gift [Deed] With Lifetime 

Ownership, Right of Usufruct, 

Registration System. 
 

Corresponding Author:  

Ahmad Bagheri  

 Address: 

Iran, Tehran, University of 

Tehran, Faculty of Theology and 

Islamic Studies, Department Of 

Islamic Law Fundamentals Fiqh.  
 

Orchid Code: 

0000-0003-3506-2976 [ 

Tel:  

09121346847 
 

Email: 

Bagheri @ut.ac.it 

 

Cite this article as: 
 Afghari, M; Bagheri, A;  Hodaee, H. The Truth of Gift [deed] With Lifetime 

Ownership and its Place in Iran's Registration System. Economic Jurisprudence 

Studies. 2025. 



 
 

 1404، سال 5دوره هفتم، شماره 
 

 رانیا یآن در نظام ثبت گاهیو جا یصلح عمر قتیحق

 3علیرضا هدایی ،2*احمد باقری، 1مینا افقری

 .رانیالبرز، دانشگاه تهران، تهران، ا سیپرد-یو معارف اسلام  اتیدانشکده اله ،یحقوق اسلام یو مبان فقه  یدکتر یدانشجو .1

  .رانیتهران، ا دانشگاه تهران، ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ،یحقوق اسلام یمبان استاد گروه فقه و  .2

 .رانیتهران، ا دانشگاه تهران، ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ،یحقوق اسلام یمبان گروه فقه و  اریدانش .3
 

 

 چكیده   اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 156-141 صفحات:
 

 مقاله:  ةسابق

 21/01/1403 تاریخ دریافت:

 13/03/1403تاریخ اصلاح: 

 07/05/1403 تاریخ پذیرش:

 02/10/1404تاریخ انتشار: 

 یحقلو   یبله مولوان رااکلار    رانیل ا یدر نظلا  ببتل   یصلح  مرلر   :و هدف نهیزم 

 یحللاد در راسللتا نیاز نللعاغ وربلله و در ملل یریو مشللروغ لالبللا بلله موظللور  حللوگ

 رموقللودیامللواد ل فیللتکح نیللیمحقللس سللامتن م حللوص و مقرللود مللور  در تع 

 ی. الدف مقالله حا لر بررسل    شلود  یپلس از ملرب بله کلار گرفتله مل       یملود بلرا  

 است. رانیا یآن در نظا  ببت گاهی او  یصح  مرر قتیحق
 

 یفل یک عیل الا ن  اسلت. ملواد و داده   یحل یتحح یفیمقاله حا لر توصل   ها: و روش مواد

 شده است. اا استفاده م الب و داده یدر گردآور یبردار شیاست و از ف
 

 یدار مقاللله، اصللالت متللون، صللدا ت و امانللت    نیللدر ا :یاخلاقاا ملاحظااات

 شده است. تیرما
 

 یاملتلاف و لود دارد. برمل    یصلح  مرلر   قلت یدر مرلو  حق  الا  افتهی :ها افتهی

 کیللصللح  را بلله موللوان  تیللماا  گللرید برمللی و انللد دانسللته نیآن را مقللد نللامع

مقلد   یرا نلوم  یآنلان کله صلح  مرلر     طرفلی  از. انلد  آن  ائل شده یبرا نیمقد مع

 ایل  دالد  یمل  یمقلد مرلر   جله ینت وکله یدر ا دانولد،  یصح  و تلاب  احکلا  صلح  مل    

در زملان مقلد و موفعلت پلس از وفلات       نیمل  وکله یا ایل است  یصح  به شرط مرر

 یامللتلاف نظللر دارنللد. صللح  مرللر  شللود، یمترللال  وارد ملل تیللمرللال  بلله محک

 برموردار است. تیمستقل از صح  ندارد و از اران ماا یقتیحق
 

و  هیل املا رو  ران،یل ا یدر نظلا  ببتل   ی: با تو ه به معرلود بلودن صلح  مرلر    جهینت

بله ارلراه    عیل را ن الایی  به آن متفاوت اسلت کله در مقلا  مرلل،  لالش      کرداایرو

 یکل یرا  یو صلح  بله شلرط مرلر     یکله گلاه صلح  مرلر     یداشته اسلت بله نحلو   

 دارند. نبادرا به د یو احکا  متفاوت جیدو نتا نیکه ا یدر حال پودارند، یم
 

 

 

 

 واژگان كلیدی: 

حللس انتفللاغ، نظللا     ،یصللح  مرللر 

 .یشرط مرر ،یببت
  

  ول:ئمس ةنویسند

 احرد با ری

 آدرس پستی: 

دانشلکده  ، تهلران ، دانشلگاه  مرالله ، رانیا

گللروه فقلله و ی، و معللارف اسلللام اتیللاله

 ی.حقوق اسلام یمبان 

 لفن:ت

09121346847 

 كد اركید:

0000-0003-3506-2976 [ 

 

 پست الكترونیك: 

Bagheri @ut.ac.it 
   

 باشد.حقوق انتشار این ابر، متعحس به انجرن محری حقوق بشر اسلامی ایران می ترامی  ©

 



                                                                     .                                                           1404زمستان ، 5، شرارة افتم/ فرحوامة م العات فقه ا ترادی، دورة 143

 

  مقدمه .1

در نظا  ببتی ایران از دیرباز به موظور تعیین 

گاه برای  تکحیف امواد مور  برای پس از مرب و

برمی  حتی در  حوگیری از امتلاف میان وربه و

نظا   ار  و موارد برای پرایع از تعحس مالیات بر

ببتی با توظیم سود صح ، راه را برای  وین 

این میان باتو ه به  افرادی باز کرده است؛ اما در

لاز  بودن مقد صح ،  ه بسا برای صح  کووده 

آید مانود ایوکه شخص به  مشکلاتی پیش می

دلایحی از مرل صح  ناد  می گردد یا به ااداف 

رسد یا مو ب حرمان  مورد نظر مود نری

رااکار موسو  به صح  . او می شود و.. وفقرمود

تواند مرتف   مرری بسیاری از این مشکلات را می

اما در ایوکه این نوغ  رارداد  ه حقیقتی  سازد.

از  ه احکامی پیروی می کود از نظر فقهی  دارد و

حقو ی مورد امتلاف است که مثلا صح   و

محسوص می شود یا اران مرری است یا ایوکه 

حقیقت  در پیدا کرده است و حقیقتی  دید

اای  پژواش رود. می مقدی نامعین به شرار

معدودی در مرو  صح  مرری انجا  شده است: 

 عفری،  السادات فاطره یکتا، حسیوی سعید سید

 و مرری صح  ای به بررسی حقو ی در مقاله

)یکتا، و  آن پردامته است در مو ود اای  الش

رحیم نیع در  کربلائی محردطااا (1402 عفری، 

 بر آنها تابیر و مرری صح  و مهریه کتابی، ماایت

رحیم،  )ربلائی مانواده را بررسی کرده است نظا 

 ای، موتفی اموانی، در مقاله ارچوین امین (1402

 مرری صح  طریس از بر ار  ازمالیات  انونی شدن

( 1395)اموانی،  و سکوی را بررسی کرده است

اای  قاله حا ر نسبت به پژواشترایع و نوآوری م

 و مرری صح  انجا  شده این است که حقیقت

 در شود. ایران بررسی می ببتی نظا  در آن  ایگاه

این  این مقاله  رن بررسی امتلاف نظراا در

نظریه نیع  ار نقد آن، آبار مترتب بر مرو  و

 گیرد. ملاوه براین  ایگاه و می مورد م العه  رار

 رارداد در نظا  ببتی ایران مورد نقش این نوغ از 

 بررسی  رارموااد گرفت.
 

 ها . مواد و روش2

اا  مقاله حا ر توصیفی تححیحی است. مواد و داده 

ی در گردآوری بردار شیفنیع کیفی است و از 

 است. شده استفادهاا  م الب و داده

 . ملاحظات اخلاقی3

داری  در این مقاله، اصالت متون، صدا ت و امانت 

 رمایت شده است.

 ها . یافته4

مرو  حقیقت این نوغ صح  امتلاف و ود  در 

اند و برمی دارد. برمی آن را مقد نامعین دانسته

دیگر ماایت صح  را به مووان یک مقد معین 

اند. از طرفی آنان که صح  برای آن  ائل شده

ومی مقد صح  و تاب  احکا  صح  مرری را ن

داد یا مقد مرری میدانود، در ایوکه نتیجه  می

یا ایوکه مین در زمان  ی استصح  به شرط مرر

مقد و موفعت پس از وفات مرال  به محکیت 

صح   .شود، امتلاف نظر دارندمترال  وارد می

مرری حقیقتی مستقل از صح  ندارد و از اران 

ماایت برموردار است،  ه آنکه صح  از ظرفیت 

ند نتیجه توامعوایی وسیعی برموردار است و می

ار مقدی را داشته باشد بدون آنکه از حقیقت 

 مود مارج شود.

 . بحث5

 در  انون مووانی به نا  صح  مرری و ود ندارد و

فقط مرری در  انون برای حس انتفاغ مرری بکار 

حس انتقاغ به معوای حس استفاده  برده شده است.
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 گوید صرفاًاز مالی است مثلا شخری به شرا می

محک من را داری ولی این به  حس استفاده از

حس  اید ومعوای این نیست که شرا مالک آن شده

داد  را به شرا میای استفاده صرفا ا ازه انتقاغ و

که از آن ماد استفاده کوید ولی حس انتفاغ مرری 

به این معواست که مالک برای استفاده شرا مدت 

ن یک زنده بود که آن مدت مرر و داد رار می

تواند به این صورتها اا میاین مدت شخص است.

ا  حس باشد مثلا بگوید تا زمانی که من زنده

یا بگوید تا زمانی که مود زنده  داستفاده داری

یا بگوید تا زمانی که  داستی حس استفاده داری

که زنده  شخص بالثی )نا  شخص ذکر می شود(

  صح توان ب ور کحی می .داست حس استفاده دار

مقدی  صح  مرری ردمرری را این گونه تعریف ک

است که مرال  )مالک مورد صح  و شخص صح  

 کووده( ماد معیوی را به شخص مترال  صح 

یار حس م به دو صورت با نراید که مردتاً می

باشد. مرال  سود  و بدون میار حس فسخ می فسخ

صح  مرری، حس انتفاغ و استفاده از مواف  مورد 

صح  را تا زمان معیوی )مثلا تا زمان حیات مود و 

زمان حیات شخص  یا یا زمان حیات مترال  و

و یا دیگری محفوظ داشته و پس  بالث( برای مود

لک مواف  از پایان زمان، مترال  به تب  مین ما

 .گردد می

مرال  ار  :صح  مرری با میار حس فسخالف: 

اند مورد صح  را فسخ تو زمان که اراده نراید می

طرفه مرال  برای فسخ کافی  نراید و اراده یک

با  :صح  مرری بدون میار حس فسخ ص؛ باشد. می

ده تو ه به مودر ات سود رسری مقد با ارا

 گردد طرفین مرال  و مترال  ا اله و فسخ می
 (91، 1397 مقحعی،  حائری، پور، )بهروی

تواند در  راردادی که در دفاتر شخری می ار

شود محک یا املاکی از  رسری موعقد می اسواد

مود را به نا  دیگری انتقاد داد ولی واگذاری 

این  و محک به دیگری با شرط یا شروطی باشد

کسی  در  انون و ود دارد که اگرامکان موص 

موااد ترا  یا بخشی از دارایی مود را به می

اطریوان ندارد که ورابش  دیگری واگذار کود و

از  اش مرل کوود وپس از فوتش طبس وصیت نامه

طرفی دیگر مودش نیاز دارد که در آن محک 

تواند آن محک را با شرط صح  سکونت کود می

 راید.مرری به دیگری واگذار ن

 حقیقت صلح عمری. 5-1

 رارداد صح  مرری یکی از معیتهای مو ود در 

افراد طی توظیم مالم حقوق است که بر اساس آن 

توانود مالی را به فرد انتخاص شده توسط آن می

مودشان موتقل کوود، این  رارداد به این صورت 

  کووده ماد تا پایان مرر مود است که فرد صح

استفاده کود و مواف  ماد نیع تواند از ماد  می

متعحس به مودش موااود بود اما بعد از فوت محک 

و مواف  آن متعحس به شخری استود که او تعیین 

 .(89، 1402لوگللرودی،  ) عفللری کرده است

تواند در مقا  بیشتر مقود و ازآنجا که صح  می

اا را افاده کود و به ایقامات  رار بگیرد و نتایج آن

العقود است، موسو  به سیدالعقد و ا  اص لاح

بدیهی است که متعامحین بخوااود مقرود مود را 

در  الب این مقد انشاء کوود. این مهم گاه 

امتلافاتی را درمرو  حقیقت و احکا  و آبار 

آورد. صح  مرری که مترتب بر آن به و ود می

برماسته از  رد و اراده مترالحین و مبتوی بر 

س آنهاست، از  رحه  رارداداایی ترا ی و تواف

است که ام از حیث مااوی و حقو ی و ام از 

 هت ا رایی در نظا  ببتی ایران، در مرو  

ماایت و مسائل آن مورد امتلاف است که لاز  

 است مورد واکاوی محری  رارگیرد.
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https://www.notary662th.ir/%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%b9%d9%85%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b3/
https://www.notary662th.ir/%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%b9%d9%85%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b3/
https://www.notary662th.ir/docs/peace/forms/%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%b9%d9%85%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b3%d8%ae/
https://www.notary662th.ir/docs/peace/forms/%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%b9%d9%85%d8%b1%db%8c/
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 عقد نامعین است صلح عمری .5-1-1

مقد معین، مقدی است که در  انون، مووان ما  

داشته باشد و  انون احکا  ماصه آن را بیان کرده 

باشد. ار مقد که احکا  ماصه نداشته باشد، مقد 

نامعین است. بوابر مقیده برمی حقو دانان مقد 

با این استدلاد که در . صح ، مقدی نامعین است

 انون مدنی و یا  وانین دیگر، احکا  ماصی برای 

این  این مقد مشخص نشده است. از  هتی دیگر

تواند در مقا  سایر معاملات یا  رارداداا مقد می

 (.96، 1385 پیک، )ره باشد

به تعبیر این نظریه؛ صح  مرری مقدی است که »

 اما ؛نبوده ایویژه مووان معین و وا د انون  در

برداری از  رن بهره گاااً نیاز طرفین و باتو ه به

 ر  بین  یا از مقود معین و ویژهشرایط  بعضی

آبار دو یا  ود مقد معین بین طرفین موعقد و 

 است به مرور زمان و محترل و دشو می توظیم

از این  برای بعضی انونگذار  ،نیاز  امعه باتو ه به

این  که در کود مشخصمقود شرایط ماصی 

صورت آنها نیع مووان مقد معین را پیدا موااود 

 مشخریکه  انون  اوگامیتا  با این اوصافنرود. 

مرا    انون  طرفو   نشده و مقررات آن از 

 در زمره مقود نشده باشد، این مقد تعیین و ابلاغ

توافس  ،ادله این  رارداد و مبواباشد و  لیرمعین می

 انون  10ماده اساسو اراده اشخا  بوده و بر 

 ،1395 لوگرودی،  عفری) «گردد مدنی موعقد می

 (.2597 ،4ج

باید گفت که با تو ه به ایوکه در نقد این نظریه 

مشهور فقیهان و به تب  آن  انون مدنی، مقد صح  

لاف شیخ طوسی مدانود و بررا مقدی مستقل می

دانست، برای آن که آن را فرغ سایر مقود می

اصالت  ایل استود از یک سو و نیع  رد 

متعا دین که آن را در  الب صح  و با مووان صح  

توان آن را سوی دیگر، نریاند از موعقد سامته

مقدی لیر از صح  و  راردادی نامعین دانست،  ه 

آنکه مقد تاب   رد است و اگر آن را مقد دیگری 

، برملاف  رد متعامحین و تحقی کردولو نامعین 

 .(175، 1418 طوسی،) بی و ه است

صلح عمری، عقاد صالح اسات باا      .5-1-2

 افاده عقد عمری

مرری، صححی است که برره بوابراین نظریه؛ صح  

ادله این نظریه  از  رحه. »داد می مرری را مقد

اش مقد مرری و  این است که؛ صححی را که نتیجه

 752ر بی و سکوی باشد نظر به شرود ماده 

 لوگرودی،  عفری) « انون مدنی پذیرفته است

 (.8838 ،4ج ،1395

 ابر  رارداد بین مالک و حس انتفامی که در»

شود، در  انون مدنی مووان بر رار میصاحب حس 

باتو ه به  اشرایط درستی آن ر مخرو  ندارد و

 وامد مرومی معاملات باید   انون مدنی و 10ماده

ابر  تعیین کرد،  وانچه ایجاد حس انتفاغ در

طور مستقیم می باشد و مالک حس ه رارداد ب

)کاتوزیان،  «کودمی انتفاغ مود را به دیگری واگذار

تواند حس  پس مالک مین می (،2،224ج ،1378

 مترال  یا ار )مرر مرال  یا مررالعرر انتفاغ مادا 

آن را به طور  کود( شخص که بالثی ذکر

)صح   معوض)صح  مغابوه(، یا بلاموض و مجانی

به لیر صح  کود که این صح  را صح  محاباتی( 

 مرری گویود.

 انون  758بوابراین صح  مرری با تو ه به ماده »

داد. لیکن شرایط  مدنی، نتیجه مقد مرری را می

و احکا  ماصه مقد مرری را ندارد و شرایط و 

احکا  مقد مرری در آن مجری نخوااد بود. با 

انعقاد این صح  مین ماد و مواف  آن کراکان در 

ماند و مترال  به  محکیت مالک)مرال ( با ی می

رر الع مو ب مقد صح ، مالک حس انتفاغ مادا 

فوت کسی که حس انتفاغ  مرری، با در موااد بود.
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به مدت مرر او بر رارشده است، حس از بین 

که از آبار صح  مرری در این نظریه این  رود می

است که اگر حس انتفاغ برای مدت مرر مالک 

مرب او برطرف می شود ولی  بر رار شده باشد، با

 اگر به مدت مرر موتف  یا بالث باشد، فوت مالک

توانود معاحم ابری در آن ندارد و واربان او نری

 .(121، 2، ج1399امامی، ) «صاحب حس شوند

بوابراین اگر حس انتفاغ برای مدت مرر مالک 

مرب مالک این حس زائل  بر رار شده باشد، با

 مواف  به ورا  مالک می رسد مین و شود و می

ولی اگر حس انتفاغ به مدت مرر شخص موتف  

 شخص موتف  فوت کود و باشد، و بر رارشده

مالک ارچوان زنده باشد اگر استفاده از ماد مورد 

نظر برای موتق   ید مباشرت نداشته باشد، حس 

و تا مادامی که  رسدانتفاغ به ورا  موتف  می

اگر حس  مالک زنده باشد، این حس بر راراست و

مرر شخص بالثی بر رار شده با  انتفاغ به مدت

رود. این حس انتفاغ از بین می فوت شخص بالث

نظریه نیع  ابل نقد است،  ه آنکه ار  ود نسبت 

تر به نظریه نامعین دانستن صح  مرری مو ه

است، اما باید گفت که اران اشکاد تغایر مقد و 

 رد به این نظریه نیع وارد است،  ه آنکه 

مترالحین از استخدا  لفظ مرری، نتیجه مقد 

 رد انتفاغ باشد، مرری را که مو ب حس 

اند، بحکه  ید مرری برای این موظور استفاده  نکرده

شده است که مرال  بتواند تا زمانی که زنده 

است، از مواف  محک استفاده کود یا آن را به 

 دیگری واگذار نراید.

 صلح به شرط عمری .5-1-3

حس انتفاغ طور لیرمستقیم به وانچه مالک »

، بدین ترتیب که، کودمود را به دیگری واگذار می

اوگا  انتقاد مین، انتفاغ از آن برای مالک 

 برای مثاد، پدر مانواده امواد مود محفوظ باشد.

حس انتفاغ از آن را  بخشد وبه نعدیکان مود می را

 «داردتا مدتی که زنده است برای مود نگاه می
 .(224، 2،ج1378)کاتوزیان، 

صح  به بر اساس این نظریه؛ صح  مرری نومی 

اران صح  است به شرط حس  شرط مرری یا

 )مرر مرال  یا مرر ارانتفاغ مرال  به مدت مرر

. به مبارت کود(  رارداد ذکر شخص بالثی که در

دیگر، صح  مرری نومی مقد مشروط است. مقد 

شرط  ) مقدی است که یکی از شروط مشروط

 شده باشد. آن  ید صفت( در نتیجه، فعل یا

توان گفت مانود بی  شرط، تاب   رد بوابراین می

 ،1384)با ری،  توافس میان آنها است طرفین و

فقه امامیه نه توها  در  ایع بودن آن در و. (247

تردیدی نیست، بحکه برآن ادمای ا راغ نیع شده 

 .(209، 13ج 1417الححبی)ابن زاره(، )است 

وسیحه ماده هاصل آزادی  رارداداا در حقوق ما ب

املا  شده و در فقه نیع این اصل در  الب ق.   10

 )الروموون مود شروطهم( بیان شده است
 (.85، 1ج ،1397کاتوزیان، )

مالک بر از  رحه ادله این نظریه آن است که »

تواند مین و مواف  ماد  اساس اصل آزادی اراده می

مود را به لیر صح  نراید و به صورت شرط فعل 

یا شرط نتیجه، شرط کود که حس انتفاغ آن تا 

 ارزمانی که زنده است )یا شخص موتف  یا 

متعحس به او  شخص بالثی که در  راداد ذکرشده(

 (.45، 1403دلاور، ) «باشد

 این نظریه که در فقه آمده استاز دیگر ادله 

ای مثل)اوفوا اطلا ات ادله ملاوه بر مرومات و

 و اصل)الروموون مود شروطهم(و  بالعقود(

این باص است  ارچوین روایات وارد شده در

باشد که براساس آن مترالحین محع  به ا رای  می

، 13ج ،1408)نوری،  باشودشروط  رن مقد می

301). 
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نظریه پیشین، مترال  را این نظریه برملاف 

داند، با این  ید که در مالک مین و موفعت می

 رن مقد صح  مرری، مترال  حس انتفاغ را به 

مدت مرر مرال ، به وی داده است. اما این نظریه 

نیع مورد نقد است،  ه آنکه اساسا مرال  انتقاد 

محکیت مین به مترال  را به صورت م حس  رد 

محکیت مواف  به مرال  را  کرده است ولی انتقاد

مشروط و مووط به پس از وفات مود نروده است. 

بوابراین اران نقد سابس با تقریری دیگر به این 

 نظریه نیع وارد است.

عقاد صالح متنامن     ؛صلح عمری .5-1-4

انتقااال ملكیاات عااین در زمااان عقااد و   

انتقااال ملكیاات منفعاات پاا  از ماار     

 مصالح 

مرری اران صح  است بر مبوای این نظریه؛ صح  

مرر موفعت به مدت  لکیت مرال  برابا  ید م

شخص بالثی که  مرر ار مترال  یا مرال  یا مرر

 . رارداد ذکرشود در

از  رحه ادله مورد استواد نظریه مذکور اصل 

 انون مدنی بیان  10آزادی  رارداداا در ماده 

در فقه  و (51، 1402یکتا و  عفری، ) شده است

ای مثل)اوفوا اطلا ات ادله بر مرومات وملاوه نیع 

 و اصل )الروموون مود شروطهم(بالعقود(و 

این باص است  ارچوین روایات وارد شده در

اساس آن مترالحین محع  به  باشد که بر می

، 1413مامحی، ) باشودا رای شروط  رن مقد می

ترتیب اوگا  انتقاد مین،  بدین» ،(47، 4ج 

ای مالک به مدت مرر مالکیت مواف  از آن بر

،  رارداد ذکرکود شخص بالثی که در ار مالک یا

شخری امواد مود را به  ماند. محفوظ می

مالکیت مواف  آن را تا  نعدیکانش صح  نروده و

 برای معیوی مدتی که زنده است یا برای مدت

، 1392)کاتوزیان،  «دارد نگه می بالث شخص مودیا

196). 

مرال  بر موفعت به  صح  با  ید محکیتاز آبار 

در این نظریه این است که با فوت  مدت مرر

مرال  یا انقضاء مدت)در فر ی که انتقاد محکیت 

موفعت به مترال  به زمان مضبوط مو ت شده 

مواف  که در ید مرال  و در محک او بوده  باشد(

 ون مواف  تاب  مین استود،  است آزاد شده و

گردد و میمواف  به تب  مین از آن مترال  

به ورا   و شود الیهم کامل می مالکیت موتقل

رسد،  ه آنکه مالکیت مرال  بر مرال  نری

موفعت مو ت به مدت مرر او بوده است و با فوت 

محکیت صاحب مین یعوی مترال  وی، به 

 آید. درمی

 مسالهمین و موفعت دو »لاز  به ذکر است که 

ره که در مقد ا ااران ور باشود   داگانه می

و  داردمی محفوظمین را در مالکیت مود  مو ر

 مستا ر برای یک مدت مشخص بهمواف  را  صرفا

تواند در مدت ا اره می ارچوینکود و ترحیک می

مین را با حفظ حقوق مستأ ر به دیگری واگذار 

بدین معوا توان مرل کرد برمکس نیع می نراید و

در  شدهدرج مواف  را مالک با تو ه به شرایط  که

مین را به  مدتی برای مود نگه دارد و برایمقد 

 .(46، 1387)محردزاده،  «دیگری موتقل نراید

مورد  برابرالرح  در ادمدر صح  محاباتی ارزش »

نبوده و  رد طرفین احسان  تو هصح   ابل 

باشد. شرط مجهود مو وغ بود فوق شرطی  می

که  یابدسرایت میآن به مو ین  ابراست که 

مرر  مدت اگر هد، شومقد می باطل شدن سبب

در این نوغ از  ولینیست  مشخصکاملا  اشخا 

مقود برای طرفین  هل به مو ین را به ارراه 

با  اشخا و  شودمقد  باطل شدن سببندارد که 

اصل آزادی اراده که از اصود پذیرفته  بر تکیه

، ا دا  به انعقاد  وین مقدی باشدمی شده



   148و ارکاران/  افقری                                                                                          رانیا یآن در نظا  ببت گاهیو  ا یصح  مرر قتیحق

باطل شدن مقد  سبب نرایود. و  هل به آن  می

دو طرف در صح  محاباتی،  ارچوینو باشد نری

و  ابل  آشکارارزش مو ین را به طور  مقد

که این  گیرندنادیده میملاحظه به  رد احسان 

صح  از مقود احسان)یا مقد ارفاق( است و صح  

نیست مو وغ  العامی .شودمی نامیدهمسامحه نیع 

 هل به  بر این اساسمعحو  باشد،  صح  معین و

 «شررند برنری مقد باطل کوودهمدت مرر را 

 بایستیدر صح  مغابوه  اما. (1382،22)تربتی، 

مبی  و برن در بی   مثلمو وغ صح  و مو ین 

 معحو  و معین باشد.

الروفعه بودن معوض، به طوری  در شرط مسحوص»

که کسی مانه مود را صح  کود به شرط ایوکه 

الحیات از آن مترال  نباشد و  مواف  آن، مادا 

ای از فقها  تعحس به مرال  یا بالث داشته باشد مده

، 1385اشرفی، ) «اند اشکاد در صحت آن ندانسته

 دانود و بعضی فقها این شرط را باطل می .(419
 .(256 ،1375 ری، )

به مدت  این که مواف  مورد صح ملاوه بر این، 

 ،شرط شود صح   رن مقد مرال  در مرر برای

،  رد طرفین این است که مقد صح  وا  در 

زمان زنده مواف  مورد مرالحه تا  اما محقس شود

مرال   موتباشد پس از  متعحس به او مرال   بودن

باشد و به  مواف  به تب  مین  عء مورد مرالحه می

شود حتی اگر  ید مباشرت برای  موتقل نری ورا 

ف  مورد صح  در  رن مقد از موا بهره برداری

 باشد.  نیامده

تر است،  ه تر و مو هاین نظریه به نظر مو قی

آنکه و تی مقد صح  مرری به طور م حس باشد و 

در  رن آن شروطی مقرر نگردیده است، باید 

 رد مترالحین را مورد ملاحظه  رار داد. از این 

رو با تو ه به فحسفه صح  مرری و نیع تبانی و 

توان  رد آنها را مبوی بر مترالحین، میتوافس 

انتقاد محکیت مین و موفعت را به مرال  بر اساس 

شرط تبانی احراز کرد، ار ود در  رن مقد به 

آن ترری  نشده باشد. به مبارت دیگر مرال   رد 

)به ار  دارد محک مود را به مترال  انتقاد داد

نیت و لرض و  هتی که الحب در  رن صح  

وظ نیست، گر ه مرکن است مقد بر مرری محف

مبوای آن صورت گرفته باشد(، با این  ید که 

انتقاد محکیت موفعت را به شرط فعل یا نتیجه، به 

به تقریری  پس از مرب مود موکود کرده است.

دیگر باید گفت که صح  مرری از این حیث با 

وصیت مشابه موااد شد، با این فرق که در 

له، و موفعت به موصی وصیت انتفاد محکیت مین

 ار دو موکود به پس از مرب موصی است و صد

البته در بیش از یک سو ، مو وف به ا ازه وربه 

تواند در زمان است. ملاوه بر این که موصی می

حیات مود در وصیت ر وغ کود، اما در صح  

مرری انتقاد مین ارعمان با تحقس مقد است و 

بر ا ازه  سو  ندارد که متو ف محدودیت یک

ورا  باشد و ارچوین مرال  حس ر وغ ندارد 

مگر ایوکه در  رن مقد شرط فسخ شده باشد که 

در این صورت  رن حفظ ماایت و حقیقت صح  

 تواند مقد را فسخ کود.مرری، مرال  می

 جایگاه صلح عمری در نظام ثبتی ایران . 5-2

ار ود در  انون مدنی از صح  مرری سخن به 

 انونگذار صرفا به تبیین  است و میان نیامده

احکا  آن بسوده کرده است، اما با ملاحظه ماده 
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صح  مالی که مواف  آن مادا  العرر با برای مدت 

معین به مرال  یا شخص بالث امترا  داده می 

بهای ماد به مأمذ  ر  ارزش مین و شود 

خ تعحس مواف ، مأمذ مالیات موفعت در تاری

از دیرباز در  «مترال  در تاریخ معبور موااد بود.

 نظا  ببتی ایران انعقاد صح  مرری پذیرفته شده و
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مو ب به به مووان یک رویه مسترر معرود است.

مالک با انگیعه احسان، محک مود  این مقد، معرولا

را به شخری مثلا ارسر یا فرزندانش موتقل 

حس انتفاغ از محک را تا زمان حیات  نراید و می

این صورت  مود در  رن مقد شرط می کود، در

ک التواند مطرف مقابل درصورت بروز امتلاف نری

را از محک بیرون کود زیرا او حس انتفاغ از محک را 

تواند ارچوین مالک می تا پایان مرر مود دارد.

مین  مالکیت مواف  را برای مود نگه دارد و

 در لروفعه را به طرف مقابل موتقل کود.امسحوص

او  این صورت مواف  محک متعحس به مالک است و

از دیگر معایای  تواند محک را ا اره داد ومی

 مربوط به آن استفاده نراید.

باشد که صح  مرری از ا سا  مقد صح  می

شریعت اسلا  بر آن صحه گذاشته است، در 

سری و کانون  انون دفاتر اسواد ر 30ا رای ماده 

سردفتران و دفتریاران، سردفتران و دفتریاران 

موظفود نسبت به توظیم و ببت اسواد مرا عین 

ا دا  نرایود به شرط آنکه مدلود سود، مخالف با 

 وانین و مقررات مو ومه، نظم مرومی و املاق 

این مسئحه را در نظر   روا باید حسوه نباشد.

نیم لازمه داشته باشیم که اران ور که می دا

 مترال  و انعقاد مقد آن موااد بود که مرال  و

موتف  )اگر شخص بالث باشد( مقد مربوطه را 

 .(56، 1396نژادی،  محی و موسوی) موعقد سازند

توان حس مرری را به صورت یک رفه و بدون نری

حضور و امضاء و ر ایت موتف  بر رار نرود و نباید 

حضور موتف ، به اشتباه ترور بکویم که بدون 

تواند حس معبور را به نف  او بر رار سازد. مالک می

متاسفانه در مقا  مرل در برمی از موارد مشااده 

شود که برمی از سران دفاتر اسواد رسری در می

اوگا  توظیم اسواد را   به صح  مرری، حس 

انتفاغ از محک مورد مرالحه را به نف  اشخا  

در دفترمانه حضور  بالث که در اوگا  توظیم سود

نسخه پشتیبان که  ندارند و ایچگاه سود و

مخرو  بایگانی دفترمانه است را امضاء 

سازند، در حالیکه با تو ه به نرایود بر رار می نری

ق.  بر راری  41تو یحات فوق و براساس ماده 

 حس معبور توها از طریس انعقاد مقد بین مرال  و

باشد( و امضاء موتف  )اگر شخص بالث  مترال  و

 باشد.سود توسط ایشان مرکن و میسر می

ارچوین سردفتران و دفتریاران به موظور توظیم 

و ببت اسواد مرا عین باید مواسته آنها را با 

 وانین و مقررات مو ومه و نظم مرومی و املاق 

حسوه ت بیس و با رمایت موارد مذکور به تکحیف 

اسواد دو برای توظیم   انونی مود مرل نرایود.

شود. نخست مقررات  نوغ مقررات لحاظ می

 190مشترك با سایر معاملات مانود مدلود ماده 

 انون مدنی، مقررات مذکور در  وانین و 

اای مربوط به ببت و دفاتر اسواد رسری،  نامه ینیآ

 وانین مالیاتی، شهرداری، تأمین ا ترامی، مواب  

طبیعی، کشاورزی، مدمت وظیفه مرومی، 

رایی و رانودگی، گررك و امثاد آنها و رااو

اای صادره از طرف سازمان  بالأمره بخشوامه

متبومه و دو  مقررات و شرایط و احکا  ماصه ار 

معامحه. با تو ه به موارد فوق سردفتر باید محیط 

به  وانین و مقررات مو ومه باشد تا براساس اراده 

نظر  و مواسته مرا عین طبس مقررات اسواد مورد

 .(76، 1402)یکتا و  عفری،  را توظیم و ببت کود

در توظیم اسواد باید تو ه داشت مواردی که 

مقررات و شرایط و احکا  ماصه معامحه را  انون 

به صورت امری احراء کرده باشد، نیاز به ترری  

 در سود ندارند. به مووان مثاد لاز  نیست در سود

صح  مرری ترری  شود که موتف  حس تعدی و 

تفریط در استفاده از ماد مو وغ حس انتفاغ ندارد 

و یا در صورت تعدی و تفریط  امن است و یا اگر 
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مو وغ حس انتفاغ بدون تعدی و تفریط موتف  

تحف شود مشارالیه  امن و مسئود نخوااد بود و 

نظایر احکا  مذکور که  انون مدنی در مبحث اود 

ز فرل دو  احراء نروده است و طرفین مقد ا

توانود ملاف احکا  فوق را شرط نرایود، لیکن  نری

کیفیات انتفاغ یا مخارج لاز  برای نگهداری ماد 

مو وغ حس انتفاغ یا سایر شرای ی که مالک در 

داد باید در سود ترری    ار وص  انون  رار می

و گونه ابها  و تعبیر  شود به طوری که  ای ایچ

 .تفسیر و توازغ نباشد

 مزایای صلح عمری .5-2-1

برای انتقاد محک به مو ب مقد صح  مرری  -1

گردد که به آن معرولا سود رسری توظیم می

شود به این موظور صححوامه مرری گفته می

طرفین باید به دفاتر اسواد رسری مرا عه نروده و 

نامه مرری از سردفتر مربوطه تقا ای توظیم صح 

نرایود که در این صورت این انتقاد به صورت را 

رسری انجا  موااد گرفت و سود آن به مووان 

یک سود رسری شوامته موااد شدو کحیه ویژگی 

اای سود رسری را دارا موااد بود امم از  درت 

ا رایی اسواد رسری که می توان آن را بدون 

نیع به دلیل توظیم  و مرا عه به دادگاه ا را نرود

ین مقد در دفاتر اسواد رسری ترامی شدن ا

امضااا و محتویات آن رسری و معتبر است 

توانود بوابراین اشخا  دیگر نسبت به آن نری

توانود  ادمای تردید یا انکار نرایود بحکه فقط می

نیع نیازی به اببات اصالت  مدمی  عل آن باشود و

آن نیست و در بسیاری از موارد ر وغ به دادگاه 

 ی ندارد.ام  رورت

با انعقاد مقد صح  مرری مالک محک مودرا به  -2

کود بی آنکه مواف  نیع موتقل مترال  موتقل می

 یا در صح  به شرط مرری مالک مین و گردد و

 رن این مقد  مواف  را به مترال  موتقل کرده و

یا دیگری برای  تا مدت مرر مود و حس انتفاغ را

ابراین تا زمان گیرد بویا دیگری درنظر می مود و

 فوت مالک او حس سکونت در آن موعد را

این مقد دارای  مترال  در مواادداشت و

امتیارات محدودتری نسبت به سایر انتقالات دارد 

تا اوگامی که فرد مورد نظر)مرال ( در  ید  و

حیات است، ترا  مواف  حاصل از ماد از  رحه 

به  متعحس رسد و ا اره و دیگر معایا به مرال  می

 فرد است.

شود و امواد و  با فوت مرال ، صح  کامل می -3

مواف ( متعحس به مترال  )شخری  املاك )مین و

 گردد.می که امواد به نا  وی است(

از انجا   یاگر فردی پس از انجا  صح  مرر -4

آن پشیران شد و مواست که دوباره مالش را به 

نا  مود برگرداند باید از سردفتر بخوااد که 

اوگا  توظیم سود  ید کود که شرط فسخ به 

صورت یک رفه و به نف  مرال  )صاحب ماد 

فعحی( امکان پذیر است. در این صورت شخص 

صاحب ماد تا زمان حیات مود به صورت 

حدودیت امتیار اموالش در صددرصد و بدون م

دست مودش است و پس از فوت نیع مشرود 

شرط فسخ به این  شود. انون مالیات بر ار  نری

تواند در ار زمانی که مواست  معوی است که می

طرفه و بدون حضور فرد دو   صح  را به صورت یک

دادن حس فسخ در صح  راردرمورد   .فسخ کود

 70د مثلا مرری بهتر است که زمان معین شو

 رارداده شود البته  مرال  العرر فسخ مادا  ساد یا

با  ید مباشرت یا بدون  ید مباشرت برای مرال  

،  ید مباشرتا درصورت لعو  از آن استفاده نراید و

مخرو  مرال  است که فقط شخص مرال  این 

اگر  ید مباشرت نداشته باشد حس  حس را دارد و

رسد و ورا    میفسخ در زمان تعیین شده به ار

 شوند. صاحب حس فسخ در زمان تعیین شده می
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در طود استررار مقد، اگر مترال  مثلا فرزند یا 

شخص دیگر به تعهدات مود مرل نوراید، مرال  

تواند با مرا عه به دفترمانه محل  مثلا پدر می

ببت سود آن را فسخ و ماد مورد نظر را به ترحیک 

 (.34، 1402، سرشت )دانائی بیاوردمود در 

در مورد مقد  وین صححی، در صورتی که  -5

مقد صح  با ی باشد و والد)مرال ( فوت کود، 

محک یا ماد مورد نظر به صورت  انونی به فرزند 

و اربی به دیگر واربان  ( موتقل شده )مترال

 نخوااد رسید.

در صح  مرری از طرف شخص مترال  امکان  -6

که شخص  فروش یا انتقاد ماد تا زمانی

داوده زنده باشد، بدون ر ایت مرال   انتقاد

 و ود ندارد.

اعیوه اای اساسی محکی که به صورت صح   -7

مرری موتقل شده به مهده انتقاد گیرنده است. 

اای مررفی مانود شارژ، نظافت، نقاشی اما اعیوه

و لیره به مهده انتقاد داوده یا اران صاحب 

قات انجا  گرفته اصحی محک است. البته طبس تواف

 تواند بر مکس و طبس توافس باشد.اره  یع می

، )مترال (اگر گیرنده محک در صح  مرری -8

ا دامات زیر را   رد فروش آن را داشته باشد باید

به نامه را باید اب اد صح مترال  انجا  داد. 

حس مرالحه مریدار د یا این که مریدار نشان دا

انی که حس مرالحه را به رسریت بشواسد و تا زم

از بین نرفته است دمل و تررف و معاحرتی در 

و دردسری برای مرال  بو ود  محک نداشه باشد

 نیاید.

تا زمانی که انتقاد داوده زنده باشد، تو یف  -9

اای گیرنده امکان پذیر نیست امواد برای بدای

اش را به حتی اگر ارسر شخص باشد و مهریه

مهریه  عو حقوق  ار ودا را گذاشته باشد، 

باز ام  ولی(. 131، 1385)افقری،  مرتازه است

تو یف امواد مرکن نیست و فقط زمانی که انتقاد 

داوده محک از دنیا برود مالکیت محک   عی 

 موااد شد.

اگر در زمان مقد  رارداد صح  مرری، برای محک 

انتقاد داده شده مبحغی مشخص نشده باشد 

نقل و انتقاد است بر مالیات محک که  عو مالیات 

اساس نرخ ارزش مو قه ای و با استواد به ارزش 

درصد محاسبه شده و  5معاملاتی محک به صورت 

شود. به ملاوه این که در زمان انتقاد دریافت می

انتقاد حس واگذاری محل به مامذ و وه دریافتی 

درصد است ام در  2مالک یا صاحب حس نرخ 

 پردامت است. تاریخ انتقاد  ابل محاسبه و

 مقایسه صلح عمری با وصیت .5-2-2

 امواد تقسیم درمورد  ادر نیست شخری ایچ

یک سو  دارایی  افعون بر برای موتش از بعد مود

کود زیرا ار  از  مدامحهاش ترریم گرفته و 

 دینترحک ب نه ترحیک. اسباص ترحک است و

شود و  بدون اراده مالک می فرداست که  مفهو 

مالی به  شخری مفهو  است کهبرین ترحیک 

نجا که آار  از  مبحثدر  نتیجتاً .دیگری می داد

ندارد، به  مویشماد  در ایمدامحه متوفی اراده و

این  ولیمالک موااود شد.  وربه هری،  شکل

از فوت و در  پیشو ود دارد که  افرادامکان برای 

امواد  درموردحیات استود   ید که در اوگامی

امواد  ترامی نحویگیری کرده و به مود ترریم

موتقل احترالی  ورا مود را به امضای مانواده و 

مرگش دیگر مالی  اوگا شخص در  نتیجتا. کوود

 )موروری، الشریف برسدنخوااد داشت که به ار  

اسواد بسیار  از  رحه (75، 1397 طباطبایی، و

است که در « سود صح  مرری»و کارآمد  سودمود

این سود  واس هدفاتر اسواد رسری رواج دارد. به 

بر . کرد پیشگیری شده ذکر معضلاتتوان از  می

 الحب که موقود لیر امواد مالک این اساس
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است،  ادر  باغ و آپارتران، مانه، زمین مشترل بر

امتیار فروش،  رسری اسواد دفتر به ر وغ با است

 ذکر شدها اله سود  ا اره دادن و یا حتی فسخ و

داشته و اصل  محفوظحیات برای مود  اوگا را تا 

یا اشخا  دیگر مورد نظر مود  ماد را به فرزند و

در  ید که شخص  اوگامیتا  نتیجتا. موتقل کود

و نظارت و امتیار  مدامحه حس ار نوغ است حیات

از مرگش، ولی پس ماد مود را دارد،  درمرو 

و  بودمورد نظر موااد  فردمالک آن ماد فرزند یا 

فردی  اگر. باشدنریاین شرایط، تاب  مقررات ار  

از توظیم سود صح  مرری، از انجا  این کار بعد 

 محکیتبه  مجددابخوااد ماد را و موررف شود 

توظیم سود  آلازبازگرداند، از اران  مویش

که شرط فسخ  کود درمواستاز سردفتر  بایستی

به نف  مرال  )صاحب  را به صورت یک طرفه و

با و ود این شرط  کود. در سود  ید ماد فعحی(

 شکلمود به  مرباز  پیش صاحب ماد تا

بدون محدویت امتیار ماد و اموالش  صددرصد و

فوت کود، اموالش مشرود  انون  اگر را دارد و

 لحاظامروزه با  شود.ار  نیع نری مالیات بر

 کااش تعداد فرزندان و تحولات ا ترامی و

 و نعدیک شدن فاصحه ا ترامی بین فرزندان پسر

اا بر این  رار گرفته که از دمتر، ترایل مانواده

ماحرل مادی زندگی مود تا حد امکان به صورت 

 هت محقس  .فرزندان تقسیم کوود میانمساوی 

از مرب به  پیشلدین می توانود وااین امر  شدن

یا صح  مرری م ابس  با وصیت و و ذکر شدهشرح 

    کوود. مرلبا اراده مویش 

مزیاات عقااد صاالح باار وصاایت از  .5-2-3

 منظر نظام ثبتی ایران

مشکلات اداری مانود انحرار ورابت  گاای او ات

تحریر و مهر و مو  ترکه و تقسیم ترکه و پردامت 

مالیات بر ار  دلیحی می شود برای تعیین تکحیف 

 بل از فوت و گاه نگرانی از رمایت مدالت امواد 

شود که مرد   بل از در تقسیم امواد مو ب می

 صح  فوت مود با توظیم اسواد مواسب مانود

تعیین تکحیف  در زمیوه اموالشان وصیت یا مرری

 کوود.

توانود افراد می»،  انون مدنی 834ماده طبس  -1

برای تعیین تکحیف اموالشان بعد از فوت، 

هری م نکته حاد این با. «کوود نامه توظیم وصیت

 افراد که در این مرو  و ود دارد آن است که

 بعد برای را مود امواد سو  یک تا توانودمی توها

 دو حالت این در ،بوابراین .کوود وصیت فوت از

 تقسیم ار   انون اساس بر ار  مابقی سو 

 ترا  مایحود که کسانی ،دلیل ارین به شود می

تقاد ان رسری سود باید کوود موتقل را امواد

در صح  مرری، مالک ملاوه بر ایوکه  توظیم کوود.

تواند ترا  ماد را موتقل کود،  رن انتقاد  می

سود حس استفاده از ماد را تا پایان مرر برای 

یکی از مشکلات پیش  -2 .مودش در نظر گیرد

رو برای بسیاری از آ ایان این است که ترایل 

دارند پس از فوت اموالشان در امتیار ارسرشان 

ز فوت ارسرشان دلدله سرپواه باشد تا پس ا

نداشته باشود یا بانوان زیادی استود که نگرانود 

که پس از فوت ارسرشان نتوانود به موبی 

زندگی کوود و از پس مخارج مود بر نیایود زیرا 

 «بهای یک اشتم»رسد  میعان اربی که با آنها می

سود صح  مرری ام تقریبا  -3 بسیار اندك است.

انتقاد   عی است اما با این شبیه اران نقل و 

حس  «فروشوده» تفاوت که مرال  )صح  کووده(

استفاده از محک مود را تا  بل از فوتش موااد 

داشت و به محض فوتِ ایشان، محک مذکور تراما 

به مترال  )مریدار( انتقاد موااد یافت. بدون 

آنکه به وربه موتقل شود، مالک آن ماد فرزند یا 

این امواد، تاب      اد شد وشخص مورد نظر موا

https://www.notary662th.ir/%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/
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برای تقسیم ار  و  -4  مقررات ار  نخوااد بود.

 امانده از آنها انجا  وصیت افراد برای امواد به

بایست مبحغ آن به شود که میمالیات تعیین می

دولت پردامت شود. این مو وغ برای مالیات صح  

کود اما با این تفاوت که مبحغ مرری نیع صدق می

در این نوغ  رارداد کرتر از مالیات تقسیم مالیات 

 .(75، 1398 )مبدالحهی، باشدار  می

به دلیل ارین شرایط ماصی که در مقد صح  

 راردارد رواج این مقد نسبت به گذشته پیشرفت 

مقد صح  مرری امروزه  بسیاری داشته است.

فرض کوید  دارد. تری نسبت به وصیتکاربرد زیاد

مود را به یکی از فرزندان پدری  رد دارد مانه 

 از سو  یک از بیش موتقل کود که  یرت مانه

فوت،  از  بل که صورتی در باشد؛می وی امواد

 نرایود مود فرزند نا  به را محک انتقاد سود

 موااد موتقل فرزند به کحی صورت به مالکیت

مح   در این صورت مرکن است فرزند .گردید

مانه بیرون کود زیرا پدر را بخوااد و او را از  ید

باشد و پس از انتقاد، مالک اصحی مانه، فرزند می

ای را انجا  تواند نسبت به آن ار ا دا  مالکانهمی

داد. اگر پدر از موا ب این کار بترسد، مرکن 

است ترریم بگیرد که این انتقاد را به پس از 

فوت مود به تامیر بیاندازد و مانه را به مو ب 

موردنظر انتقاد داد که در این  وصیت به فرزند

صورت نیع به ادف مود نخوااد رسید  راکه 

 یرت مانه بیش از یک سو  از امواد او موااد 

نامه ذکر کود که بود و در صورتی که او در وصیت

مانه مورد نظر به آن فرزند برسد این انتقاد زمانی 

معتبر است که سایر ورا  آن را توفیذ کوود و در 

صورت وصیت کردن پدر تأبیری نخوااد لیر این 

 به تواندمی مرری، پدر صح  مقد داشت. به مو ب

 موا بی دارای وی مرل آنکهبی برسد مود ادف

 صح  مقد مو ب به را مانه توانداو می. باشد

 صورت این در که کود موتقل فرزند به مرری

 گرددمی موتقل فرزند به پدر فوت از  بل مانه

ااد داشت تا پایان مرر مود در مو حس پدر ولی

 موتف  آن مواف  از و آن مانه سکونت داشته باشد

 موتقل فرزند به پدر فوت از پس مواف  و شود

 برای مقد این در تواندمی پدر. گردید موااد

 از کهدرصورتی و بگیرد نظر در نیع فسخ حس مود

 فسخ حس به تو ه با گردید موررف انتقاد این

اد مجددا مانه را به مالکیت مود  رارد در مودرج

 دربیاورد.

صالح باه شارط     تنظیم سند ثبتی .5-2-4

 عمری و رقبی و سكنی

مرری، ر بی و سکوی به صورت شرط  رن مقد 

 پذیر است:  صح  به دو صورت امکان

الف( مرری، ر بی و یا سکوی به صورت شرط 

محیه بعد از مقد  فعحی: در این صورت باید مشروط

ا دا  به انعقاد مقد مرری و ر بی و یا صح  لاز ، 

سکوی کود و با انعقاد مقد مرری، ر بی و یا 

سکوی محع  است ماد مو وغ حس انتفاغ را ا باض 

ص( مرری، ر بی و یا سکوی به صورت شرط  کود.

نتیجه: در این صورت پس از مقد صح  که مرری، 

ر بی و سکوی به طور شرط نتیجه در  رن آن 

است باید مالک ماد مورد حس   رار داده شده

انتفاغ را به تحویل موتف  بداد بدون ایوکه محتاج 

به مقد دیگری لیر از مقد صح  باشد در ار حاد 

)کاتوزیان،  مترال  مکحف و متعهد به ا باض است

در صح  به شرط مرری  وانچه به  (.197، 1392

صورت شرط فعل باشد؛ مالک، مالی را به شخری 

کود به شرطی که مترال  آن را به  صح  می

مُرال  مرری داد و اگر صح  به شرط مرری و 

به صورت شرط نتیجه؛ یعوی مالک، مالی را به 

انتفاغ آن  کود به شرطی که حس شخری صح  می
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یا شخص بالث  به طریس مرری متعحس به مرال 

  .باشد

 . نتیجه6

درمرو  حقیقت صح  مرری،  هار نظریه  ابل 

طرح است که با تو ه به نقداایی که پیرامون آنها 

به مرل آمد، نظریه ای که آن را صح  متضرن 

انتقاد محکیت مین در زمان مقد و انتقاد محکیت 

ر تتر و مو قیداند، مو هپس از مرب مرال  می

بر این اساس صح  کوودگان  رسد.به نظر می

توانود محکیت بر موفعت را به مدت مرر مرال   می

 مرری صح  یا مترال  یا شخص بالثی مقید کوود.

 شخص یک آن، براساس که است  رارداد نوغ یک

 در. کود می موتقل افرادی یا فرد به را مود امواد

 صح  را مود دارایی که شخری بودن زنده زمان

 از بعد ولی. اوست مود با آن از انتفاغ حس کرده،

 به کامل شکل به اموالش کرد، فوت وی که این

 موتقل شده، برده نا  صح   رارداد در که کسانی

 از یکی  رارداد نوغ این حقیقت در. شد موااد

 رسری اسواد دفتر در باید و بوده مفید بسیار مقود

. امروزه در نظا  ببتی ایران، شود ببت و توظیم

صح  مرری به مووان  راردادی که با ااداف و نهاد 

شود اای مادی و بعضا معووی موعقد میانگیعه

اای پذیرفته شده و از حیث مفاد و شرایط، شکل

متوومی به مود گرفته است. با تو ه به مد  

آگاای صاحب سود از موا   حقو ی، آنچه که در 

توظیم سود صح  مرری باید مورد تو ه  رار 

سته و ادف صاحب سود است. باید گیرد، موا

تو ه داشت که ار ود صح  مرری با مو وغ 

امواد موقود به صورت سود مادی نیع  ابل توظیم 

است، اما در این مرو  نیع بهتر است مانود 

صح  مررای امواد لیرموقود، سود رسری توظیم 

 شود تا زمیوه امتلافات بعدی فراام نگردد.

طبس  انون افراد می توانود ام برای امواد موقود  

 امواد برای  ام و …مود مانود مودرو، طلا و 

 ا دا .… و و باغ مانه، زمین مثل مود لیرموقود

مو وغ صح  . نرایود مرری صح   رارداد توظیم به

مرری درمرو  امواد لیرموقود با تو ه به مفاد 

  انون ببت باید 48و  47و  46صری  مواد 

برورت سود رسری صورت گیرد و درمرو  

تواند  امواد موقود برورت سود مادی نیع می

بر رار شود اما سود رسری ار حیت دارد و محاکم 

ادارات دولتی و لیر دولتی باید از ترتیب ابر  و

دادن به اسواد مادی توظیری در این زمیوه 

توظیم  رارداد صح  مرری برای مودداری نرایود. 

ود و لیرموقود ایچ تفاوتی ندارد و توها امواد موق

تفاوت آنها این است که ارزششان در  رارداد 

با تو ه به موارد فوق سردفتر  متفاوت موااد بود.

 و باید محیط به  وانین و مقررات مو ومه باشد

ای که  بل از توظیم سود رسری مهرترین مسئحه

باید به آن تو ه کرد موظور و مواسته صاحب 

باشد که باید به  رد وی ب ور د یس  سود می

تو ه نرود  را که مرو  مرد  از اص لاحات 

بسا مواویوی را حقو ی سررشته ای نداشته و  ه

را ندانسته و آبار م رح نرایود که مفهو  د یس آن

حقو ی سود مذکور را م ح  نباشود. فحذا این 

سردفتر می باشد که باید با تو ه به صلاحیت 

که در توظیم اسواد دارا می باشد،  محری و مرحی

براساس  رد و اراده و مواسته مرا عین طبس 

 .مقررات اسواد موردنظر را توظیم و ببت کود

 . سهم نویسندگان7

وی در تهیه این اره نویسودگان به صورت مسا

 اند. پژواش شرکت داشته

 . تناد منافع8

 در این پژواش تضاد مواف  و ود ندارد. 
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